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اسرائیل می‌خواهد تمام فلسطینی‌های باقی‌مانده در غزه را به زندانیانی در 

اردوگاه‌هایی شبیه اردوگاه‌های جنگ جهانی دوم تبدیل کند، بلکه حتی خوارتر 

و پلیدتر از آن؛ اردوگاهی میان گذرگاه موراگ و فیلادلفیا و ســـپس آن‌ها را 

 
ً
یبا وادار کند که نوار غزه را ترک کنند. غزه به منطقه‌ای ویران تبدیل شده و تقر

بخش زیادی از آن غیرقابل سکونت است. همزمان، حلقه محاصره غذایی 

و قحطی اجباری علیه ۲ میلیون ساکن نوار غزه تنگ‌تر شده است. تصویب 

طرح کامل اشـــغال غزه روشن کرد که براساس آنچه مصطفی البرغوثی، 

کارشـــناس الجزیره گفته، رژیم، غزه را به زندان و ساکنان آن را به زندانیانی 

تبدیل کرده است که یا آن‌ها را راضی به خروج از نوار غزه کند یا بزرگ‌ترین 

نسل‌کشی معاصر را رقم بزند.

طرح پیشنهادی ترامپ برای اخراج کامل ساکنان نوار غزه با برنامه‌ای ترکیبی 

پیش می‌رود؛ در حالی که صهیونیست‌ها همچنان به عملیات نظامی در غزه 

ادامه می‌دهند، تلاش‌هایی نیز برای خارج کردن بی‌سروصدای ساکنان نوار 

غزه با هدف نابود کردن ملت فلسطین در حال وقوع است. این طرحی است 

که باز هم قرار است به کمک نتانیاهو بیاید تا او را از شکست عدم نابودی 

حماس نجات دهد و رضایت ساکنان سرزمین‌های اشغالی را جلب کند.

   طرح اشغال غزه در سایه مخالفت‌های بین‌المللی 

پیش می‌رود
اگرچه وضعیتی که در غزه در حال وقوع اســـت، اثبات می‌کرد که هدف رژیم از 

حملات گسترده به مناطق مسکونی و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره غذایی، کوچاندن 

 اعلام کرد که پیشنهاد 
ً
اجباری ساکنان غزه است، اما روز گذشته کابینه نتانیاهو رسما

او را برای اشغال کامل غزه تصویب کرده است. کمتر از پنج ماه پیش بود که رسانه‌های 

صهیونیستی اعلام کردند کابینه نتانیاهو طرحی را به تصویب رسانده که شامل 

اشغال کامل غزه، کنترل آن و بقای نظامیان صهیونیست در سایر مناطق است.

منابع رژیم همچنین به این موضوع اشـــاره کردند که کابینه طرحی برای توزیع 

کمک‌های بشردوســـتانه دارد به نحوی که این کمک‌ها به دست حماس نرسد. 

کمی پیش‌تر از اجرای قحطی اجباری در غزه، ترامپ با ادعای اینکه غزه مکانی 

خطرناک است، از اخراج ساکنان غزه حمایت کرد. همزمان با پیشبرد پروژه اخراج 

فلسطینی‌ها از نوار غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا، برخی کشورهای اروپایی 

مخالفت علنی خود با این طرح را با اعلام به رســـمیت شـــناختن 2دولتی بیان 

کردند. کشورهایی مانند فرانسه، کانادا و انگلیس اعلام کردند که تا ماه سپتامبر، 

فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. پس از اعلام تصویب طرح اشغال کامل 

غزه، استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، تصمیم رژیم برای اشغال کامل غزه را اشتباه 

خواند و گفت: »تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر حملات به غزه، اشتباه 

 در این تصمیم تجدید نظر کنند.« وزیر خارجه 
ً
است و ما از آن‌ها می‌خواهیم که فورا

استرالیا نیز هرگونه کوچ اجباری را نقض صریح قوانین بین‌المللی دانست و گفت: 

»راهکار 2دولتی، تنها مسیر ممکن برای تحقق صلحی پایدار در فلسطین است.« 

حتی صدراعظم آلمان نیز در واکنش به اشغال کامل غزه، بیانیه‌ای منتشر کرد و در 

بخشی از آن اعلام داشت که صدور هرگونه تجهیزات نظامی که امکان استفاده 

از آن در نوار غزه وجود داشـــته باشد، تا اطلاع ثانوی ممنوع است. فولکر تورک، 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز روز گذشته گفت: »این طرح مغایر با 

حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است، مبنی براینکه اسرائیل باید هرچه سریع‌تر، 

به اشغال خود پایان داده، به تحقق راهکار 2دولتی و حق فلسطینیان برای تعیین 

سرنوشت خود کمک کند.«

   اشغال غزه یعنی مرگ اسرا و آسیب به ارتش
مخالفت با اشغال کامل غزه تنها به کشورهای اروپایی و سازمان ملل محدود 

نشـــد. موج انتقادها به تصویب این طرح در سرزمین‌های اشغالی آن‌قدر بالا 

بـــود که کابینه تصویب آن را چند بار به تعویق انداخت. پس از به بن‌بســـت 

خوردن مذاکرات آتش‌بس با حماس، نتانیاهو این طرح را جدی‌تر دنبال کرد، 

اما مقامات ارشد ارتش معتقد بودند که این اقدام جان اسرا را به خطر می‌اندازد. 

مخالفان معتقدند با تصویب این طرح »گروگان‌ها و شمار زیادی از نیروهای 

ارتش کشته می‌شوند و با یک مشکل جدی لجستیکی روبه‌رو خواهیم شد.«

در حالی که نگرانی‌ها برای آزادی اسرا در سرزمین‌های اشغالی جدی است، شبکه 

۱۲ رژیم اعلام کرد که ترامپ در حال بررسی امکان اعطای تابعیت آمریکایی به 

اسرای اسرائیلی است. این اقدام علاوه بر اینکه به آمریکا مشروعیت می‌دهد تا 

 مجوزی صادر می‌کند 
ً
در مذاکرات با حماس به صورت مستقیم ورود کند، عملا

که آمریکا به بهانه آزادی اسرا وارد درگیری‌ها در نوار غزه شود. نکته مورد توجه 

در این رابطه این اســـت که رژیم در نزدیک به ۲ سال گذشته نتوانسته هیچ یک 

از اســـرا را در عملیات و تهاجم نظامی آزاد کند و در نهایت نیز مجبور شده که 

در تبادل، اسرا را تحویل بگیرد. اعطای تابعیت آمریکایی، کمک دوباره ترامپ 

به نتانیاهو برای مدیریت افکار عمومی در ســـرزمین اشغالی است؛ ترامپ و 

نتانیاهو تصور می‌کنند اقدام آن‌ها می‌تواند راه را برای تخلیه کامل غزه فراهم کند.

   اندونزی به کمک طرح اشغال غزه خواهد آمد
در کنار اعمال فشـــارها برای تحقق کوچ اجباری فلســـطینی‌ها از نوار غزه، 

تلاش‌هایی نیز برای اخراج بی‌سروصدای فلسطینی‌ها به بهانه درمان مجروحان 

در حال وقوع است. روز گذشته سخنگوی رئیس‌جمهوری اندونزی اعلام کرد 

آن‌ها یک جزیره خالی از سکنه را به درمان ۲ هزار مجروح فلسطینی اختصاص 

خواهند داد. گالانگ همان جزیره‌ای است که پیش از این پناهندگان ویتنامی 

در آن ساکن بودند.

اگرچه دولت اندونزی اعلام کرده که این اقدام یک تخلیه انســـانی نیست، اما 

اعلام آمادگی اندونزی برای اســـتقرار ۲ هزار ساکن غزه برای درمان، از چند 

جهت محل تأمل است. نکته اول اینکه اگر مبنا کمک به مجروحان یک کشور 

اســـت، اقدام درست‌تر آن است که به ساکنان آن سرزمین در خاکشان کمک 

شـــود، اما انتقال ساکنان غزه به جزیره‌ای متروکه که پیش از این محل حضور 

ویتنامی‌ها بوده، این گمانه را تقویت می‌کند که آن‌ها طرح صهیونیســـت‌ها را 

تکمیل می‌کنند. نکته دیگر اینکه اندونزی از جمله کشورهایی بود که اعلام کرده 

بود حاضر است به ۲ هزار نفر از ساکنان غزه پناهندگی بدهد.

کتبر    نتانیاهو همچنان به دنبال جبران ۷ ا

رژیم علاوه بر کلید زدن طرح اشغال کامل غزه، به دنبال الحاق کرانه باختری 

نیز است. رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند اسرائیل به دنبال آن است که تا اکتبر 

۲۰۲۵ طرح اخراج ساکنان غزه را محقق کند. تلاش نتانیاهو برای اجرای این 

طرح با وجود مخالفت‌های جدی که در سرزمین‌های اشغالی اوج گرفته و انتقاد 

جدی مقامات اروپایی، چند هدف مشخص دارد؛ نتانیاهو در دو سال گذشته 

ضربات سختی از محور مقاومت متحمل شد؛ با وجود ادامه حملات و تخریب 

بخش زیادی از نوار غزه، او نتوانست هدف اصلی یعنی نابودی حماس را محقق 

کند و همچنان مجبور است برای آزادی اسرا با حماس مذاکره کند. اشغال کامل 

غزه و کوچاندن اجباری آن‌ها، نتانیاهو را از ادامه طرح شکست‌خورده نابودی 

حماس راحت می‌کند. نتانیاهو با اخراج ســـاکنان غزه، خودش را از شکست 

مفتضحانه عدم نابودی حماس نجات می‌دهد.این اقدام البته می‌تواند به مثابه 

ابزار فشاری برای گرفتن امتیازات بیشتر از حماس و حتی خلع سلاح آن منجر 

شود. در فضای سیاسی داخل سرزمین‌های اشغالی نیز به نظر می‌رسد نتانیاهو 

به دنبال جلب نظر افراطی‌های یهود است تا با تخریب کامل این منطقه، امکان 

شهرک‌سازی را برای آن‌ها در نوار غزه فراهم کند.

نکتـــه دیگر اینکه هر آن‌چه این نزاع و ناآرامی‌ها در منطقه و نوار غزه تشـــدید 

شـــود، نتانیاهو بهانه‌ای دارد تا زمان دادگاه را به تعویق بیندازد. نکته اصلی این 

 کوچ 
ً
 موفق می‌شوند ساکنان غزه را اجبارا

ً
اســـت که آیا صهیونیســـت‌ها نهایتا

دهند؟ صهیونیست‌ها حلقه محاصره غذایی در غزه را به این دلیل تنگ کردند 

که فلســـطینی‌ها خودشان نوار غزه را ترک کنند و طرح ترامپ اجرا شود، اما با 

وجود مقاومت چندین‌ماهه آن‌ها بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. در نتیجه، 

صهیونیست‌ها متهم به ارتکاب بزرگ‌ترین نسل‌کشی تاریخ می‌شوند و آن‌ها نیز 

مجبور می‌شوند برای تحقق این پروژه، در میان مخالفت‌های گسترده بین‌المللی، 

هزینه‌های زیادی متحمل شوند.

یع ناعادلانه منابع آبـــی، احداث صنایع  حفر بی‌رویه چاه‌هـــا، توز

پرمصرف در مناطق کویری و کشـــاورزی غیراصولی، تنها بخشی از 

نتایج سیاست‌گذاری‌های نادرست و بی‌توجهی به ملاحظات آبی است. 

یت داخلی نقش اصلی را  هرچند حکمرانی ضعیف آبی و ســـوءمدیر

در ایـــن بحران ایفا می‌کنند، اما نمی‌توان از بعد اقلیمی و تأثیرات آن در 

شکل‌گیری این وضعیت غافل شد. 

گزارش‌های بی‌بی‌سی درباره بحران آب در ترکیه و افغانستان و تحلیل‌های 

یم اسرائیل در  میدل‌ایســـت‌نیوز از وضعیت عراق، همچنین اقدام رژ

یت آب ـ  صدور فرمان خشکسالی ـ با وجود ادعای تخصص در مدیر

همگی نشان می‌دهد که بحران آب در خاورمیانه به یک پرونده اقلیمی 

یتی  یشه در ناکارآمدی‌های مدیر تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که نه‌تنها ر

دارد، بلکه بـــا منازعات مرزی، کنترل منابع آبی و تغییرات اقلیمی نیز 

گره خورده است. در چنین شرایطی، الگو‌های بارندگی در خاورمیانه و 

برخی مناطق دیگر دنیا، دست‌خوش تغییرات جدی شده و پدیده‌هایی 

یرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و  مانند کاهش سطح سفره‌های آب ز

مهاجرت‌های ناشی از کم‌آبی شکل گرفته‌اند. 

   فقر آبی در ترکیه

گزارش پنج‌روز پیش بی‌بی‌ســـی درباره ترکیه تصویری تکان‌دهنده از بحران 

آب در شـــهر‌هایی مانند ازمیر، آنتالیا و موغله ارائه می‌دهد. یکی از ساکنان 

محله ینی فوچا در ازمیر، می‌گوید: »دو هفته اســـت که حتی یک قطره آب 

از شـــیر‌ها نمی‌آید. صبح‌ها صورتمان را در دریا می‌شوییم. ظرف‌ها نشسته 

مانده‌اند و نمی‌توانیم دوش بگیریم.« او که از سال ۱۹۸۴ در این منطقه زندگی 

می‌کند، می‌گوید که هرگز چنین کم‌آبی شدیدی ندیده است. 

مخـــازن آب خانگی که زمانی برای قطعی‌هـــای موقت کافی بودند، حالا 

خالی‌انـــد و مردم مجبورند آب بطری بخرند. ایـــن وضعیت به‌ویژه برای 

خانواده‌های پرجمعیت یا دارای بیمار، طاقت‌فرســـا شده است. بی‌بی‌سی 

گزارش می‌دهد که ســـد‌های ترکیه، به‌ویژه در مناطق گردشگری مانند اژه و 

مدیترانه، به زیر ۲۰ درصد ظرفیت خود رســـیده‌اند. برای مثال، سد تاهتالی 

در ژوئیه ۲۰۲۵ به زیر ۱۰ درصد ظرفیت سقوط کرد. 

آتش‌سـوزی‌های اخیـر در فوچـا بخـش مهمـی از آب سـد‌ها را بـرای اطفـا 

مصـرف کـرد و از سـوی دیگـر کاهـش بارندگـی به ایـن بحـران اضافه کرده 

اسـت. بی‌بی‌سـی به نقل از یک پژوهشـگر می‌نویسـد: »افزایش جمعیت 

گردشـگران در تابسـتان، مصـرف آب را چندبرابـر کـرده اسـت. آنتالیـا بـا 

2.7میلیـون نفـر جمعیـت، در فصـل گردشـگری میزبـان ۱۴ میلیـون نفـر 

اسـت، امـا منابـع آب بـرای ایـن حجـم جمعیـت برنامه‌ریـزی نشـده‌اند.« 

دواوکان دوغـو یاواشـلی، اسـتاد جغرافیـا هـم ایـن وضعیـت را »فقـر آبـی« 

می‌خوانـد و هشـدار می‌دهـد: »خشکسـالی دیگـر یـک مشـکل موقتـی 

نیسـت، بلکه به وضعیتی دائمی تبدیل شـده اسـت.« او مناطق نیمه‌خشـک 

ماننـد قونیـه و جنـوب شـرق آناتولـی را به‌شـدت در معرض خطـر می‌داند. 

گـزارش بی‌بی‌سـی همچنیـن به فرسـودگی زیرسـاخت‌ها اشـاره می‌کند؛ تا 

۶۰ درصد آب در مسـیر انتقال به دلیل نشـت لوله‌ها هدر می‌رود. چاه‌های 

غیرمجـاز و ساخت‌وسـاز‌های بی‌رویـه نیـز مدیریت آب را دشـوار کرده‌اند. 

کیـد می‌کنـد که راه‌حل نه در سـاخت سـد‌های جدیـد، بلکه در  یاواشـلی تأ

مدیریـت هوشـمند منابـع موجـود و حفاظـت از جنگل‌ها و تالاب‌هاسـت. 

   پایان منابع آب افغانستان تا 2030
گـزارش بی‌بی‌سـی دربـاره افغانسـتان هـم روایتـی دردنـاک از زندگی مردم 

کابـل در سـایه خشکسـالی ارائـه می‌دهـد. مهـدی، پسـر ۱۴ سـاله‌ای در 

غـرب کابـل، هـر روز سـاعت‌ها در صـف آب می‌ایسـتد تـا بـرای خانـواده 

شـش‌نفره‌اش چنـد بشـکه آب بیـاورد. او کـه بـه دلیـل نبود پدر، مسـئولیت 

تأمیـن آب را بـر عهـده دارد، بـه بی‌بی‌سـی می‌گویـد: »همسـایه‌ها بـه مـن 

می‌گوینـد پسـر فقیـر. وقتـی آب می‌خواهـم، می‌گوینـد خودمـان هـم آب 

می‌خریـم.« بی‌بی‌سـی گـزارش می‌دهـد کـه بیـش از ۸۰ درصـد آب کابل 

آلـوده اسـت و بسـیاری از خانواده‌هـا تـا ۳۰ درصـد درآمدشـان را صـرف 

خریـد آب می‌کننـد. چاه‌هـای عمیـق، حتـی آن‌هایـی که تـا ۲۵۰ متر حفر 

شـده‌اند یکـی پـس از دیگـری خشـک می‌شـوند. 

یونیسف هشـــدار داده که تا ســـال ۲۰۳۰، کابل ممکن است تمام منابع 

زیرزمینی‌اش را از دست بدهد. سطح آب زیرزمینی در این شهر ۲۵ تا ۳۰ 

متر کاهش یافته و در ســـال گذشته، ۴۴ میلیون مترمکعب بیش از ظرفیت 

تجدید، برداشـــت شده است. مادربزرگ یک خانواده ۱۰ نفره، به بی‌بی‌سی 

می‌گوید: »وقتی آب داشـــتیم، باغچه‌مان سبز بود. حالا بدون آب، زندگی 

ممکن نیســـت.« طرح انتقال آب از رودخانه پنجشیر که طالبان آن را تنها 

راه‌حـــل می‌داند، به ۱۷۰ میلیون دلار بودجه نیاز دارد، اما تنها 8.4 میلیون 

دلار تأمین شـــده است. بی‌بی‌سی هشـــدار می‌دهد: »بدون اقدام فوری، 

سیستم آب‌رسانی کابل ممکن است به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود.« به‌زعم 

بی‌بی‌سی، افزایش جمعیت کابل از یک میلیون در سال ۲۰۰۱ به ۷ میلیون 

در ۲۰۲۵، همراه با کاهش بارش و نبود مدیریت، این بحران را تشدید کرده 

و مهاجرت دســـته‌جمعی از مناطقی مانند دیوان‌بیگی که صد‌ها خانواده به 

دلیل بی‌آبی ترکش کرده‌اند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. 

   رکورد کم‌آبی در عراق
 گزارش میدل‌ایســـت‌نیوز اما از وضعیت وخیم آبی در عراق خبر می‌دهد. 

عون ذیاب عبدالله، وزیر منابع آبی عراق اعلام کرد ذخایر آب کشور به زیر 

۸ میلیارد مترمکعب رســـیده، یعنی پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر. این 

گزارش می‌گوید کاهش آب ورودی از ترکیه و تأثیر تغییرات اقلیمی، عراق را 

در تنگنا قرار داده است. یک کارشناس به میدل‌ایست‌نیوز گفته: »سال ۲۰۲۵ 

یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر آبی است. به دلیل نبود آب کافی، کشاورزی 

 متوقف خواهد شد.« مذاکرات عراق با 
ً
دیم و آبیاری‌شـــده در سپتامبر کاملا

ترکیه برای تقسیم عادلانه آب ادامه دارد، اما کاهش بارندگی و گرمای شدید، 

وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. گزارش‌های اقلیمی که میدل‌ایست‌نیوز به 

آن‌ها اســـتناد کرده، نشان می‌دهند که بارش‌ها در اکتبر ممکن است افزایش 

یابد، اما این برای جبران کمبود‌های کنونی کافی نیســـت. عراق، مانند ایران 

با چالش‌های داخلی مانند برداشت غیرمجاز و هدررفت آب مواجه است، 

اما خشکسالی منطقه‌ای فشار را دوچندان کرده است. 

   اسرائیل و آب‌شیرین‌کن‌های زنگ‌زده
به‌تازگی یک فرمان »خشکســـالی« توسط اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل 

امضا شده که نشـــان می‌دهد شهرک‌های اشغالی هم با چالش‌های جدی 

آب‌وهوایی روبه‌رو هســـتند. این تصمیم که با همکاری وزارت کشاورزی 

اتخاذ شـــده به دنبال میزان کم ‌بارش در زمستان گذشته و موج‌های شدید 

گرما صورت گرفته است. 

باتوجه‌به این فرمان، این پرسش مطرح می‌شود چرا رژیمی که همیشه خود را 

متخصص مدیریت آب و نمونه‌ای برای کشور‌های دیگر معرفی کرده، اکنون 

با چنین بحران و نیازی به غرامت دست‌وپنجه نرم می‌کند؟ دو احتمال در این 

باره وجود دارد. یا همه آن ادعا‌هایی که رژیم‌صهیونیستی درباره فناوری‌های 

آب‌شـــیرین‌کن داشته، طبل توخالی از آب درآمده است و یا اینکه تغییرات 

اقلیمی به‌قدری شـــدید است که حتی سیستم‌های ادعایی پیشرفته آن‌ها هم 

نمی‌توانند در برابر آن کارایی داشته باشند. 

کابینۀ رژیم صهیونی در سایۀ مخالفت‌های بین‌المللی، طرح اشغال کامل غزه را تصویب کرد

نسل‌کشی برای اشغال کامل

علاوه بر ناکارآمدی در مدیریت و توزیع آب
تغییرات اقلیمی هم کشورهای ترکیه، افغانستان، عراق و... را دچار تشنگی کرده است

خشکسالی فراتر از مرزها

نرگس محمدی
در سالگرد بمباران هیروشیما جنایت آمریکا

و حمله به کشور خودش را تطهیر می‌کند

سقوط نوبل
کی کازا در نا

در ســـالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، نرگس محمدی، 

برنده جایزه صلح نوبل، در کنفرانسی سخنرانی کرد که قرار بود درباره 

»صلح« باشد. اما این صلح، نه آن صلحی بود که در برابر جنایت‌های 

قدرت‌های بزرگ مقاومت کند، بلکه صلحی تحریف‌شده بود که به 

جای محکوم کردن بمب‌افکن‌ها، انگشت اتهام را به سمت مردم ایران 

نشانه رفت. محمدی به جای آنکه اسرائیل و آمریکا را به خاطر دهه‌ها 

تهدید هسته‌ای، تحریم، ترور دانشمندان و حمله به زیرساخت‌های 

ایران محکوم کند، با ادبیاتی که از اتاق فکر‌های غربی بیرون آمده، ایران 

را مسئول همه مشکلات معرفی کرد. این سخنرانی، نه تنها در راستای 

صلح نبود، بلکه به نظر می‌رسید ادامه همان راهبردی است که او در 

بیانیه جنگ ۱۲ روزه دنبال کرد، یعنی تضعیف حق حاکمیت ایران و 

مشروعیت‌بخشی به تجاوز خارجی. از سویی، مراسم سالروز بمباران 

اتمی هیروشیما و ناکازاکی باید محفلی برای محکومیت دولتی باشد 

که این بمباران هسته‌ای را انجام داده است، اما نرگس محمدی به جای 

محکومیت آمریکا، ایران را محکوم کرد. 

   سفیدشویی هیروشیما

بمباران هیروشیما در ششـــم اوت ۱۹۴۵، با بمب اتمی موسوم به »پسر 

کوچک« توسط آمریکا، یکی از تاریک‌ترین لحظات تاریخ بشری است. 

این حمله، همراه با بمباران چند روز بعد ناکازاکی، ده‌ها هزار انسان بی‌گناه را 

در لحظه کشت و نسلی را با عوارض تشعشعات اتمی گرفتار کرد. هیروشیما 

و ناکازاکی، نماد قربانیان بی‌صدای جنایات جنگی هستند. یک صلح‌طلب 

واقعی در چنین سالگردی باید جنایتکاران اصلی، یعنی قدرت‌هایی را که 

سلاح هسته‌ای دارند، محکوم کند و خواستار خلع سلاح کامل هسته‌ای 

آن‌ها شود، نه اینکه قربانیان را سرزنش کند یا جنایات را سفیدشویی کند. 

محمدی در ســـخنرانی‌اش از فقر، تحریم، انزوا و تهدید جنگ گفت، اما 

نه به عنوان نتیجه سیاست‌های خصمانه غرب، بلکه طوری که انگار ایران 

خودش باعث این مشکلات است. او برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را که 

بار‌ها پایبندی‌اش به معاهده ان‌پی‌تی ثابت شده، »بازی زبانی« و »پوشش 

برای قدرت‌طلبی« خواند. گویی ایران دنبال جنگ است، نه تلاش برای بقا 

در جهانی که هر روز محمل طراحی تهدید جدیدی علیه ایران است. او حتی 

یک کلمه درباره تهدیدات نظامی اسرائیل یا کلاهک‌های هسته‌ای تل‌آویو 

نگفت، اما خواســـتار برگزاری رفراندومی در ایران تحت نظارت سازمان 

ملل شد؛ همان سازمانی که در برابر کشتار غزه یا حملات به ایران سکوت 

می‌کند. محمدی ادعا کرد برنامه هسته‌ای ایران بدون خواست مردم پیش 

رفته، در حالی که میلیون‌ها ایرانی بار‌ها با تظاهرات و کمپین‌های مجازی 

از حق انرژی هسته‌ای دفاع کرده‌اند.

   از تحریم و تهدید بگو
نرگس محمدی ادعا کرد مردم ایران مخالف برنامه هســـته‌ای هستند، اما 

کدام مردم؟ هیچ نظرسنجی یا افکارسنجی‌ای چنین چیزی را نشان نداده 

است. حتی در اعتراضات گذشته، هیچ‌گاه توقف برنامه هسته‌ای مطالبه 

مردم نبود. ایرانی‌ها در جنگ ۱۲ روزه و کمپین‌های مختلف نشان دادند که 

حق خودشان را برای انرژی هسته‌ای می‌خواهند و فرق دوست و دشمن را 

 به او دیکته شده، سعی 
ً
خوب می‌فهمند. اما محمدی، با ادبیاتی که ظاهرا

کرد مردم ایران را قربانی برنامه هســـته‌ای خودشان نشان دهد، نه قربانی 

تحریم‌ها و تهدیدات غرب. 

صلح واقعی، بدون محکوم کردن ظلم و جنایت ممکن نیست. محمدی 

اما در ســـخنرانی‌اش، نه از نسل‌کشی در غزه حرفی زد، نه از بمباران‌های 

ایران و نه از تجاوز به خاک کشور. او به جای ایستادن کنار مردم ایران، در 

زمین دشـــمن بازی کرد. این نه صلح‌طلبی است، نه دفاع از حقوق بشر. 

سخنرانی او در هیروشیما، به جای گرامیداشت قربانیان بمباران اتمی، به 

تطهیر بمب‌افکن‌ها و مشروعیت دادن به تجاوز کمک کرد. امروز مردم ایران 

می‌دانند چه کسی صدای واقعی آن‌هاست و چه کسی پشت نقاب صلح، 

برای دشمن لابی می‌کند. نرگس محمدی، با این مواضع، نه شایسته جایزه 

نوبل است، نه احترام مردم ایران.

   نوبل یا اسباب بازی؟ 

جایزه صلح نوبل که قرار بود نماد مبارزه برای صلح و عدالت باشد، حالا به 

ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های غربی تبدیل شده. حضور نرگس محمدی 

در این فضا، با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. در مراسم اهدای جایزه 

نوبل صلح به او، چهره‌هایی مثل عبدالله مهتدی، رهبر گروهک تروریستی 

کومله و ناهید بهمنی، از حزب تجزیه‌طلب دموکراتیک اهواز، دیده شدند. 

این افراد که ســـال‌ها علیه تمامیت ارضی ایران فعالیت کرده‌اند، به دعوت 

تقی رحمانی، همسر محمدی، در این مراسم حضور داشتند. این اتفاق، 

نقاب آزادی‌خواهی و ایران‌دوستی را از چهره محمدی کنار زد و نشان داد او 

در مسیری حرکت می‌کند که به نفع گروه‌های تجزیه‌طلب و برانداز است. 

علاوه بر این، دیدار خانواده محمدی با پادشاه سوئد و نامه او به نخست‌وزیر 

این کشـــور، حاشیه‌های دیگری به همراه داشت. محمدی در این نامه از 

محاکمه حمید نوری، زندانی ایرانی در سوئد، حمایت کرد و آن را »شعله 

امید برای عدالت‌خواهان« خواند. این در حالی است که محاکمه نوری، با 

پرونده‌سازی سازمان منافقین و فشار‌های این گروه تروریستی پیش می‌رود. 

نوری که نه دیپلمات بود و نه مسئولیت دولتی داشت، در دادگاهی ناعادلانه 

در سوئد محاکمه شد، جایی که حتی دسترسی خانواده‌اش به او محدود شده 

و او در یکی از مخوف‌ترین زندان‌های سوئد نگهداری شد. اما در مقابل، 

محمدی از زندان در ایران توانسته مصاحبه‌هایی با رسانه‌های خارجی مثل 

شـــبکه سوئد انجام دهد و نامه‌هایش به راحتی منتشر شود. این وضعیت 

نشان‌دهنده هماهنگی عجیب محمدی با منافقین و حامیان غربی آن‌هاست.

   علیه ایران در جنگ

در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، نرگس محمدی و شیرین عبادی، دو برنده 

جایزه صلح نوبل، بیانیه‌ای امضا کردند که بدون محکوم کردن تجاوزات 

اسرائیل به غیرنظامیان ایرانی، خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و کناره‌گیری 

دولت ایران شد. این بیانیه، با لحنی بی‌تفاوت به کشتار بیش از هزار ایرانی، از 

 به حملات 
ً
جمله زنان و کودکان، ایران را مقصر اصلی مناقشه نشان داد و عملا

نظامی اسرائیل مشروعیت بخشید. عبادی حتی دستگیری عوامل موساد 

در شهر‌هایی مثل تبریز، ارومیه، یزد و کهگیلویه و بویراحمد را »سرکوب 

سیاســـی« خواند و آن‌ها را »مردم« نامید، در حالی که این افراد متهم به 

جاسوسی و طراحی عملیات خرابکارانه با کشف تسلیحات و پهپاد بودند. 

جایزه صلح نوبل گرچه قرار اســـت پاسداشت صلح باشد، اما در عمل 

برای مردم ایران معنایی علیه صلح دارد و دو ایرانی که این جایزه را گرفته‌اند، 

بلندگوی تکرار مواضع خصمانه غرب علیه ایران شده‌اند. 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


